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  مايگي آرزوي بزرگ؛ گريز از ميان
  

  

  )پور ي شعر امين ي فلسفه در شعر و فلسفه حثي در بارهب(

 

* زاده نعمت االله ايران
 

  

  :چكيده
پور، شاعر، نويسنده، هنرمند و منتقد ادبي و استاد دانشمند  ياد قيصر امين زنده

ترين اديبان  ِدانشگاه تهران و از همه بالات، انساني وارسته و پارسا، از پرآوازه
ران، افغانستان و تاجيكستان و شبه قاره، بلكه در قلمرو  نه تنها در اي–معاصر 

رود و در كشورهاي ديگر   به شمار مي–فرهنگي و تمدني زبان و ادبيات فارسي 
هايش به جهاني شدن شعر فارسي مدد  ها و ترانه او با سروده. هم شناخته شده است

 رسالت ِشعر نو به اش، طرز تلقّي و انتظار امروزيان را از رسانده و افكارشاعرانه
راستي و صداقت در : نمود  گونه بود كه مي پور، همان امين. چالش كشيده است 

نماي زندگي  ي تمام پور آيينه اشعار امين. آفرينش ادبي و اخلاص در رفتار و گفتار

                                                   
*
  دكتر زبان و ادبيات فارسي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي   
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هاي  آثار علمي و نوشته .ي اوست صادقانه شاعر و در عين ِحال، زيبا و هنرمندانه
ي انديشه و درياي ژرف  شاد، گواه صادق گستره ي پژوهشي روانها ادبي و مقاله

  .ها و چيستي و هستي است تأمل او در پديده
  

  .ي معاصر شناسي هنر، دوره پور، فلسفه، شعر، زيبايي  امين:هاي كليدي واژه.
  

  آن كه دستور زبان عشق را
  بي گزاره در نهاد ما نهاد

  دانست تيغ ِ تيز را خوب مي
  بايست داد ميدر كف مستي ن

  

او . كند  رسد و در عينِ نوآوري، سنّت را نفي نمي قيصر از سنّت به نوآوري مي
زند؛ زيرا بر اين  كوشد و در نوآوري، به سنّت پشت ِپا نمي با سنّت در نوآوري مي

و او «:» كلَّ يومٍ هو في شأن«باور است كه خداوند در همه حال در تجدد است و 
گونه  تواند خداي و اگر انسان نمي )۲۹: الرحمن (» .اري استهر روز در شأن و ك

  .تواند باشد  كم نگاهش نوآورانه مي باشد، دست
  اگر سنّت اوست نوآوري  نگاهي هم از نو به سنّت كنيم

  )۶۵دستور زبان (
ي بيان و زبان به كمال و پختگي  پور، هم شيوه در سير تكاملي شعر قيصر امين

هرچه به . ر و انديشه، عمق يافت و به اوج و والايي رسيدتر شد و هم فك نزديك
هاي شك و ترديد  نگريم، رگه ي پاياني مي ي شاعر در مرحله هاي خلاّقانه سروده

شناسي، بيشتر نمود  ي هنر و زيبايي هاي فلسفه شناسانه و بحث فلسفي، تأملات روان
هاي  گزاره ها و شبه ر گزارهبنياد ب هاي استفهامي و يا اخباري پرسش يابد و جمله مي

با اين حال او با دستور زبان عشق، سلوك عارفانه . يابد خبري و مجازبنياد، غلبه مي
هاي سرد علّي و معلولي  هاي خشك فلسفي و برهان پرستانه، بر جدال و نگاه جمال
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كاوانه و  ي آثار شاعر، به حس كنج از بررسي موشكافانه. آيد  ها، فائق مي و ترديد
  .توان پي برد ي مسائل ِپيچيده، مي ي او در تبيين ظريف و مبدعانه هنرمندانه

ي علّت و معلول  گيري از اصطلاحات فلسفي، بحث بي فايده در غزلي با بهره
  :شود ي وحدت وجودي را يادآور مي داند و انگاره را با بودن عشق بي فايده مي

  مگر موج دريا ز دريا جداست
  كنيم؟» رتكث«چرا بر يكي حكم 

  پراكندگي حاصل كثرت است
  بياييد تمرين وحدت كنيم

  است» ماهيت«تو چون عين » وجود«
  كنيم؟» علت«و » معلول«چرا بحث 

  بياييد تا عين عين القضات
  ميان دل و دين، قضاوت كنيم

  )۶۵- ۶۴دستور زبان عشق (
  

اي است با اصطلاح   كه بازي شاعرانه–در غزلي به نام حاصل تحصيل 

  : به اقتفاي اين بيت مولوي-صيل حاصل تح
  

  دانم دانم نمي من اين ايوان نُه تو را نمي
  دانم دانم نمي من اين نقّاش جادو را نمي

  :ي خيامانه سروده است با انديشه
  دانم زبس بي تاب آن زلف پريشانم نمي
  دانم حبابم، موج سرگردان طوفانم؟ نمي
  ت؟ي زلف حقيقت بود يا دور و تسلسل، حلقه

  دانم خوانم، نمي هزار و يك شب اين افسانه مي
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  :هاي انتظارم را شمارم سال ستاره مي... 
  دانم هزار و سيصد و چندين و چندانم نمي

  دانم؟ دانم، چه مي دانم به غير از اين نمي نمي... 
  دانم ، نمي دانم دانم، نمي دانم، نمي نمي

  )۱۸۱-۱۸۰ي كامل اشعار  مجموعه(
  

ها، حقيقت  انگيزترين بحث ترين و حيرت ر يكي از جذّابي هن در فلسفه
از . است) عيني بودن يا ذهني بودن زيبايي و نسبت آن دو(زيبايي و چيستي زيبايي 

ي زيبايي و هنر و رسيدن به راز  پور، كشف رابطه هاي هنري و فكري امين دغدغه
  .زيبايي بود

  اي معني جمال به هر صورتي كه هست
  ها  تمام ترانهمضمون و محتواي

  )۵۰دستور زبان عشق(
  

  صورتگران چين همه انگار خوانده اند
  زيباشناسي نظري پيش چشم تو

  )۴۷همان (
  

  جمال اگر اين است! اي اهل نظر
  در حيرت آينه سفر اين است

  ي چشم ماست زيبايي؟ زاييده
  يعني كه جمال در نظر اين است؟

  زايد يا چشم خود از جمال مي
  بصر اين است؟معناي بصيرت و 
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  است» آن«آني كه به چشم عاشقان 
  است» اين«در منظر چشم بي نظر 

  برد درختان را سيلي است كه مي
  باران به عبارت ديگر اين است

  تر تر، خوش اين هيزم هرچه خشك
  جنگل به روايت تبر اين است

...  
  رفتيم به جست و جوي زيبايي

  ي آينه سفر اين است در جاده
   ميوه جز حيرتگشتيم و نداشت

  در باغ جمال برگ و بر اين است
  اسرار بلاغت و مطول را

  خوانديم تمام مختصر اين است
  زيبايي راز، راز زيبايي است

  آن راز نهفته در هنر اين است
  )۷۷-۷۶همان (
  

هاي بديعي و بياني در شواهد، شعر را از  هنرهاي زباني و شگردها و ترفند
از اين حيث شعر . دارد ه و خطابي بودن باز ميدرغلتيدن به بيان صرف انديش

كند؛ در  زند و همانندي پيدا مي پور به سبك حافظ و خاقاني وسعدي پهلو مي امين
هاي زباني  هاي زيباشناسي و بلاغي و هنرنمايي اين مقال از پرداختن به جنبه

  .تر شود كنيم تا وجوه ديگر سخن نمايان خودداري مي
اي هم خالي از لطف نيست و آن هم نگاه  نكتهدرابيات ياد شده ذكر 
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 - فيلسوف معاصر-يادآور آراي هوسرْل  هاست كه  ي شاعر به پديده پديدارشناسانه
يابد و  بيند و مي التفات آدمي به هر چيز، هر طور كه باشد آن را بدانسان مي. است

  .ها متفاوتند ها و نگرش ها و انگاره التفات
هاي حافظانه را نيز  پور، طنزهاي ظريف و رندي در برخي از اشعار امين

  :توان ديد مي
  بزنم يا نزنم؟... ها دارم، اما  حرف

  خدا را بزنم يا نزنم؟! با تو ام، با تو
  :از ازل تا به ابد پرسش آدم اين است

  ي حوا بزنم يا نزنم؟ دست بر ميوه
 دست بر دست همه عمر در اين ترديدم... 

  م يا نزنم؟بزنم يا نزنم؟ ها؟ بزن
  )۲۰۲-۲۰۱همان (
  

گيرد تا از راه تجانس و تشابه،  ، ترفندي به كار مي»ي درست مغالطه«در شعر 
هاي بسته و سلطه و گرفتار شدن  خواهي، و بر نفي در غير مستقيم بر آرمان آزادي

گيري از مغلطه و استفاده از هنر بديعي مذهب  كند؛ بازي زباني و بهره اشاره مي
  :ير و جادوي سخن را دو چندان كرده است كلامي، تأث

  آري اگر
  در باز ْ بود و

  باز پرنده
  پس در پرنده است

  
  و هم چنين اگر
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  در ْ بسته بود و
  بسته پرنده

  پس باز پرنده است
  

  اما دري كه باز نباشد
  ...ديگر نه در، كه ديوار 

  اما پرنده بسته اگر باشد
  ...ديگر پرنده نيست، كه مردار 

  
  :بينيم پريشانه را مي ي گفتار روان هايش نمايش شيوه ر سرودهو گاه د

  
  :خواستم بگويم مي

  توانم گفتن نمي
  آيا همين كه گفتم

  يعني
  همين كه گفتم؟

  )۲۷دستور زبان عشق(
  

  گذرد اين روزها كه مي
  شادم

  گذرد اين روزها كه مي
  شادم

  گذرد كه مي



 
 

 

 

 
 

۵۰ 


ن  

ستا
تاب

 و 
هار

  ب
۱۳

۸۹
   

  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
 را

مه
لنا

فص
. ا. 

ان
ست

يگ
اج

ر ت
ن د

يرا
ا

  

۲۶ -۲۷ 

  اين روزها
  گذرد شادم كه مي

  )۲۴همان(
  

 زير حالت شك و ترديد و پرسشگري انسان معاصر، منطقي ي در نمونه
  :ي شاعرانه و ترفند مواجهيم نمايد؛ اما در نهان با مغالطه مي

  هزار شايد و آيا به جاي يك بايد
  گمان كنم، به گمانم نشسته، جاي يقين

  اگر كه چون و چرا با خدا خطاست، چرا
  چرا سئوال و جواب است روز بازپسين

  گويم اي كه مي  جملهچرا در آخر هر
  اي به كمين ي پرسش نشسته تو اي نشانه

  )۵۳-۵۲دستور زبان عشق(
  

  تا ابد در پاسخ اين چيستان بي جواب
  پيچد طنين چيست؟ چيست؟ بر در و ديوار مي

  )۵۴همان(
  

  هر چه كاشتم به باد رفت و ماند
  ها ها و كاش ها و كاش كاش

  )۵۸همان(
  

ها و  انه، براي رهايي انسان گرفتار در عادتهاي شاعر ها و نگاه اين انگاره
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  .ها و قراردادهاست قالب
تا انسان به حقيقت گوهر وجودي خويش دست يابد يا با پرسشگري راهي 

. »حتي هميشه در نرسيدن رفتن/ هميشه رفتن / رفتن «بيايد كه به قول شاعر
  )۱۴۷ي كامل اشعار  مجموعه(

  
  باداين قرارداد تا ابد ميان ما برقرار 

  دهم هاي تو آب مي من به دست
  هاي من تو به چشم

  آبرو بده
  

 فيلسوف –ي سخن نيچه  كه تداعي كننده» آرزوي بزرگ«پور در شعر  امين

اي كه  است، انسان را در دوره) Ubermensch(انسان  در باب ابرْ–معاصر آلماني 

به  ) ۱۳۷۶،۲۲۶حقوقي: رك(» نان، نيروي شگفت رسالت را مغلوب كرده بود«

ي اصلي نيچه نيز احتراز بشر از در افتادن  دغدغه. خواند مايگي فرا مي رهايي از ميان

  .مايگي بود به دام ميان

)aspx.202-post/com.blogfa.ghalebi.www ( در نظر نيچه در برابر

مايه، در  انسان ميان. مايه است  به تعبير ديگر انسان مياناي و انسان برتر، انسان رمه

اي برادر كس او باش ) [dasman(» كس«يركه گور و هايدگر به عنوان  كي

مايه مانند يك گوسفند در  انسان ميان. مورد اشاره قرار گرفته است ] مينديش زكس

. كند ندگي ميمطابق هنجارهاي غالب بر پندار و كردار مردمان، ز. درون گله است 

هاي كوچك، بر  چيره شويد بر فضيلت! هاي والاتر اي انسان«: نويسد نيچه مي

وار، بر  وار، بر گرد آمدن مورچه هاي سنگريزه هاي كوچك، بر حسابگري بزرگي

http://www.ghalebi.blogfa.com/post-202.aspx
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  )۶۳ و ۱۳۷۵،۳۰۳نيچه (» بار آسودگي نكبت

  
  :پور چه نغز گفته است با چنان التفاتي قيصر امين

  نه چندان بزرگم

  كوچك بيابم خودم راكه 

  نه آن قدر كوچك

  ...كه خود را بزرگ 

  مايگي گريز از ميان

  آرزويي بزرگ است؟

  )۲۶دستور زبان (

  
بندي است ميان حيوان و « : كند نيچه اين گونه سيمايي از انسان ترسيم مي

انسان؛ فرارفتني پرخطر؛ در راه بودني پرخطر؛ واپس نگريستني پرخطر؛ لرزيدني  ابرْ

آن چه در انسان بزرگ است اين است كه او پل است نه غايت؛ آن چه در . رپرخط

 ».انسان خوش است اين است كه او فراشدي است و فروشدي

)html.366-topics/net.bashgah.www .(سنجانه گفته  وشاعر چه نكته

بر اين اساس تمايل به هم سخني با متفكران را در . » رفتن رسيدن است«: است

  ها پرداخت توان رد يابي كرد و به تحليل آن سخن قيصر مي

ي آخر زندگاني شاعر، نقد حال و انتقاد از قطعيت، نمود  گفتيم كه در دوره

 كه بيشتر به حديث نفس و گفت و گوي دروني شاعر -» خيال كمال«يابد؛ شعر  مي

  :نمايد  براي نمونه از اين منظر جالب مي-با خودش شبيه است

http://www.bashgah.net/topics-366.html
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 گذشتن از چهل

 رسيدن و كمال

 !اي چه فكر كال كودكانه

 !زهي خيال خام

  !تمام
  )۱۴۹همان (
  

همچنين از نظر شاعر در روزگار ما شوريدگي و جرئت ديوانگي رو به افول 
  .است

  
  !آي اي شباهت دور

  !هاي مغرور اي چشم
   استاين روزها كه جرئت ديوانگي كم

  بگذار بازهم به تو برگردم
  بگذار دست كم

  !گاهي تو را به خواب ببينم
  !بگذار در خيال تو باشم

  ...بگذار 
  بگذريم

  
  اين روزها

  .خيلي براي گريه دلم تنگ است
  )۷۵پور  ي اشعار قيصر امين گزيده(
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پور به كرّات از آن با تأكيد سخن گفته شده  از مفاهيمي كه در شعر قيصر امين

هاي پربسامد و موتيوهاي شعري اوست، مفهوم خود انسان است كه  ت و از واژهاس
مايگي، بازگشت بدان، فهم آن و نفي زندگي عادي و منفعت مادي  ي ميان در دوره

دهنده و تحول زا تواند بود؛ لذا او براي  هاي سياسي، تكان و حتي اعتراض به جريان
  :هاي جاودانگي است اشتجاودانه زيستن و مانايي، به دنبال يادد

  
  جز همين زخم خوردن از چپ و راست

  ها چه طرْف بربستم زين طرَف
  !من خودم بودم: جرمم اين بود

  من خودم هستم: جرمم اين است 
  )۱۳۲ها  گل(
  
چند تا : /پشت و رو كنم/هاي پاره پوره را  جيب/ چند بار /پس كجاست؟...

صورت خريد خوار / ي سياه   چند سكّه/چند اسكناس كهنه و مچاله /بليت تا شده 
هاي درد  پس كجاست؟ يادداشت/ هاي خانگي  صورت خريد جنس/ و بار 

  جاودانگي؟
  )۵۲گردانند  ها همه آفتاب گل(
  

  اين منم در آينه، يا تويي برابرم؟
  اي ضمير مشترك، اي خود فراترم

  شود در من اين غريبه كيست؟ باورم نمي
  ه بنگرمشناسمت، در خودم ك خوب مي
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  ام؟ من چگونه گم شدم با خودم چه كرده... 
  رسم به خود، از خودم كه بگذرم؟ باز مي

  )۳۹-۳۸دستور زبان عشق( 
  

  :تصوير خاصي يافته است» در اين زمانه«اين مفهوم در غزل 
  در اين زمانه هيچ كس خودش نيست

  كسي براي يك نَفَس خودش نيست
  

  همين دمي كه رفت و باز دم شد
   نفس خودش نيست– نفس، نفس –نفس 

  
  همين هوا كه عين عشق پاك است

  گره كه خورد با هوس خودش نيست
  

  خداي ما اگر كه در خود ماست
  كسي كه بي خداست پس خودش نيست

  
  تند تار، دلي كه گرد خويش مي

  اگرچه قَدر ِيك مگس خودش نيست
  

  مگس، به هر كجا، به جز مگس نيست
   نيستولي عقاب در قفس، خودش
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  تو اي من، اي عقاب بسته بالم
  اگر چه بر تو راه پيش و پس نيست

  
  تو دست كم كمي شبيه خود باش

  در اين جهان كه هيچ كس خودش نيست
  

  تمام درد ما همين خود ماست
 خودش نيست: تمام شد همين و بس

  )۷۵همان (
  

  ام در خودم امشب دور ازهمه مردم شده
  ودم امشبام در خ ام ، گم شده پيدا شده

  )۵۷همان(
  

  ...اگر سنگ، سنگ 
  اگر آدمي، آدمي است

  اگر هر كسي جز خودش نيست
  اگر اين همه آشكا را بديهي است

  چرا هر شب و روز، هر بار
  بناچار

  هزاران دليل و سند لازم است،
  :كه ثابت كند 

  تو تويي؟



 

 

 

 

 

 

 

۵۷ 


ن  

ستا
تاب

 و 
هار

  ب
۱۳

۸۹
   

  
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. ج
ان

ست
يگ

اج
ر ت

ن د
يرا

ا
  

۲۶ -۲۷ 

 

  هزاران دليل و سند
  ...كه ثابت كند 

  )۱۴۰ي كامل اشعار  مجموعه( 
  

تقديم كرده و در » به دوستان هنرمند« كه شاعر آن را -»ي دل سرمايه«شعر در 

  :خوانيم  مي-فروشند ي باغ صدا را مي حقيقت اعتراضي است بر آناني كه حنجره

  اين حنجره اين باغ صدا را نفروشيد

  ها را نفروشيد اين پنجره اين خاطره

  اي جز دل ما نيست در دست خدا آينه... 

  شما را نفروشيدآيينه شماييد 

  )۶۷دستور زبان عشق (
  

هاي شعري پيشين شاعر هم وجود دارد؛ مثلاً  هايي در دفتر البته چنين اعتراض

  :وار گفته است در انتقاد از تظاهرات رفتاري رياكارانه در جامعه، قلندرانه و ملامتي
  

  نيازم، بنازم  بي ريا ز دين

  تراود به كفري كه از مذهبم مي

  )هاي ناگهان  از دفترآينه-۴۸:ار ي اشع گزينه(

  
  :يا 

  نويسم نه از مهر و نه از كين مي

  نويسم نه از كفر و نه از دين مي

  داني برادر دلم خون است مي
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  نويسم دلم خون است از اين مي

  )۱۶۵همان (

  
ي ديگر وجوه  هستي سخن، بازتابنده«پور  و چنين است كه در شعر امين

. يابد گيري مي ت، زبان اساساً به سوي ديگران جهت اس" با–هستي "داز اين، هستي

ي هايدگر اين  داز اين در انديشه ي وجودي آشكارگي دليل ارتباط زبان به شالوده.. 

خود را همچون سخن نشان ...  جهان – در –فهمايي هستي "است كه به نظر او 

بان را هايدگر ز) . ۴۰۴ و ۴۰۲، ۱۳۷۷بابك احمدي و مهران مهاجر  ("...دهد مي

  .داند ي وجود و شاعران را از نگاهبانان وجود مي خانه

ترين نمود آن تصريح و تأكيد  رنگ پور بر وجود و بر بودن حتي در كم امين

  :دارد
  

  !دانم اي نمي

  !هر چه هستي باش

  ...اما كاش 

  :نه جز اينم آرزويي نيست

  !هر چه هستي باش

  اما باش

  )۹۷گزيده ( 
  

هاي اصلي شاعر،   بلاغت غم قيصر، در پرتو دغدغهرسد، همچنين به نظر مي

داند و  ها، دلگير است و سكوت را تلخ مي شاعر از سكوت حنجره. فهميدني باشد
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  :پسندد گفت و گو و پرسش و پاسخ را با اغتنام عمر اندك، مي

  بلاغت غم من انتشار خواهد يافت

  اگر كه متن سكوت مرا كتاب كنيد

  )۳۱تنفس صبح (

  

  ي سكوت گرفتند روزهها  حنجره

  ها تار عنكبوت گرفتند پنجره

  ي فرياد بود و بغض گلوگير عقده

  بهت فصيح مرا سكوت گرفتند

  )۱۰۸گزيده (
  

  برخيز به خون دل وضويي بكنيم

  در آب ترانه شست و شويي بكنيم

  عمر اندك و فرصت خموشي بسيار

  تلخ است سكوت گفت و گويي بكنيم

  )۱۶۳گزيده (
  

ي فكري، گوهر وجودي آدمي، مفهوم  پور به مسائل پيچيده نگفتيم نگاه امي

ي هنر و  انسان در عصر جديد و ساير مفاهيم فلسفي و حتي اجتماعي و فلسفه

تر  ي سياست در دفتر بازپسين شاعر، نسبت به ساير آثار او پررنگ حتي فلسفه

ان و مرام است؛ اما او با نگاه ژرف و روشنگرانه كه ريشه در سنّت و آراي اشراقي

ي موضوع  عاشقان و سلوك عارفان و اولياء دارد و با نوآوري به طرح هنرمندانه
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آيد و دليل بر اين مدعا، درك زيباشناختي و التذاذي  پردازد و از عهده بر مي مي

گردد؛ براي نمونه در عصر  است كه در سرانجام خوانش شعر، نصيب خواننده مي

يت ترديد است، چشمان معشوق، عين اليقين و نماي جديد، كه عصر قاطع متناقض

  :گزيري از دوست ندارد قطعيت نگاه محبوب، دين اوست و شاعر
  

  

  عصر جديد

 

  ما 

  بريم  در عصر احتمال به سر مي

  در عصر شك و شايد 

  بيني وضع هوا  در عصر پيش

  از هر طرف كه باد بيايد 

  در عصر قاطعيت ترديد 

  عصر جديد 

   عصري كه هيچ اصلي

  جز اصل احتمال ، يقيني نيست 

  اما من 

  بي نام تو 

  حتي 

  يك لحظه احتمال ندارم 
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  تو  چشمان

  عين اليقين من 

تو  نگاه تقطعي  

  دين من است 

  من از تو ناگزيرم 

  من 

  ميرم تو مي ناگزير بي نام
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  :)منابع (نوشت پي
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